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آکادمی

رئیــس جدید ســازمان نظام پزشــکی از ســوی 
جامعه پزشــکي کشور و به دنبال اســتعفاي «دکتر 
ایرج فاضل» (استعفایي که اشاراتي به بحران عمیق 
نظام سلامت از آن به مشام مي رسید)،  انتخاب شد. 
انتخاب یکي از اســتادان باســابقه و ریشه دار کشور 
به این مقــام در حالي که انتخاب دیگري هم وجود 
داشت و معلوم شد آراي کمي هم نداشته، به نوعي 
به معناي نگاه اصولي و ریشه اي به مسائل در برابر 
نوعــي نگاه معامله گرانه براي دســتیابي به اهداف 
زودرس با نتایج قابل مشــاهده هم بود. این انتخاب 
در نهایــت وجود و غلبه نوعي نــگاه عقل گرایانه را 
در جامعه پزشــکي به اثبات رســاند. معلوم شــد 
کــه جامعه پزشــکي خواســتار تغییراتــي بنیادي 
در نظام ســلامت اســت و نه منافعــي زودهنگام. 
اینها همه بر مســئولیت مســئولان نظام سلامت و 
ســازمان نظام پزشــکي ایران و رئیــس برگزیده آن 

بیش ازپیش مي افزاید.
ســازمان نظام پزشــکي به شــکل فعلــي خود 
سازماني سه وجهي میان مردم، مسئولان و پزشکان 
اســت که در غلتیدن به هر یك از این وجوه، نه  فقط 
فلســفه وجــودي او را از بین مي برد، بلکــه با این 
نقیصه، شــالوده زیربنایي ســلامت هم سامان خود 
را از دســت خواهد داد کمااینکه اگــر نیك بنگریم، 
همین الان هم نتایج ایــن نقیصه به تجربه به اثبات 
رســیده است. اندیشه تشــکیل چنین سازماني یکي 
از مهم تریــن دســتاوردهاي تفکر مــدرن در اداره و 

مدیریت جوامعي با تخصص هاي گوناگون اســت و 
شــاهد بودیم که به سرعت مورد اســتفاده هم قرار 

گرفت؛ نظام روان شناسي نظام مهندسي و... .
ســازمان نظام پزشکي از یك ســو بازتاب اوضاع 
در جامعه پزشکي اســت. با اعتماد به یك سازمان 
نظام پزشــکي کاملا مســتقل اســت که مســئولان 
مي توانند به اطلاعاتي دقیق و ذي قیمت دست یابند 
و از آن در برنامه ریــزي و جلوگیــري از حیف ومیــل 
امکانات اســتفاده کنند؛ اطلاعاتي مثل نرخ واقعي 
خدمــات ســلامت و نرخ واقعــي بازتولیــد نیروي 
کار در نظــام ســلامت. فقط با به رسمیت شــناختن 
حق عدم فروش خدمت براي پزشــکان اســت که 
جامعه مي تواند از طریق ســازمان نظام پزشــکي به 
چنین اطلاعاتي دســت یابد و فقط از طریق سازمان 
نظام پزشــکي اســت که مي توان ضمن رعایت این 
حقوق اولیه انساني پزشــکان، حتي المقدور از بروز 
اعتصاب پزشکان جلوگیري یا آن  را به شکلي قانوني 

هدایت کرد.
ســازمان نظام پزشــکي به عنــوان یك ســازمان 
ســه وجهي نمي تواند آغازگر یا اعلام کننده اعتصاب 
پزشکان باشد؛ این نقض غرض و درغلتیدن به یکي 
از وجوه اســت و ممکن است باز هم به محرومیت 
چند ده ساله جامعه پزشــکي از بدیهي ترین حقوق 
انســاني اش منجر شــود؛ تا حدي که بر زبان آوردن 
آن حق هم تابویي ســنگین به شــمار رود. سازمان 
نظام پزشــکي مي تواند اطلاع دهنده باشد، مي تواند 
ضمــن اطلاع از خطر وقوع چنین حوادثي تشــریك 
مســاعي هر ســه وجه را در اجتناب از آن به عمل 
آورد و گاه خطــاب به مســئولان وقتــي خطر را از 
نزدیك احســاس مي کند، احتمــال  ناتواني خود در 
جلوگیــري از آن را  اطلاع دهد. به عــلاوه مي تواند 

خیل عظیم خدماتي را که پزشــکان در حال حاضر 
ارائــه نمي کنند و ایــن خودداري منــع قانوني هم 
نــدارد. فقط از طریق شــرکت در یك چالش عملي 
اســت که مي توان بر روند حوادث تأثیر گذاشــت و 
نه فقط با صدور بیانیه هایي گاه به گاه. جوامع پزشکي 
با اطمینان از اینکه نظام پزشکي بر مشکلات خاص 
خــود آنهــا اشــراف دارد و از این طریــق مي توانند 
خواسته ها و مشــکلات صنفي خود را پیگیري کنند، 
کار را به ســازمان ســپرده از طریق نمایندگان خود 
پیگیــري خواهند کرد. به علاوه فشــار خــود از روي 
انجمن هــاي علمي را بــر خواهند داشــت. جریان 
تشکیل انجمن علمي براي هر شاخه اختصاصي از 
طب -که در غیاب نظام پزشکي فقط اهداف صنفي 
را پیگیــري مي کننــد- متوقف خواهد شــد یا صرفا 
محملي علمي خواهد ماند و این انجمن ها خواهند 
توانســت به کارهاي علمــي، تحقیقی در مســائل 
بومي آن رشــته و تدوین گایدلاین هاي درماني براي 
آن رشــته بپردازند. ســازمان نظام پزشکي از سویي 
دیگر، بازتاب مشــکلات مســئولان و مردم در ارتباط 

با سلامت است.
ســازمان نظام پزشکي اســت که مي تواند بسیج 
عمومي جامعه پزشــکي را براي مصائبي همچون 
جنگ و زلزله به انجام برســاند یا فقط از طریق این 
سازمان است که مردم، سازمان هاي بیمه گر و احیانا 
سازمان هاي مردم نهاد حمایت از بیماران مي توانند 
نوعي نظارت کیفي پیش و بیش از هر شکایتي بر کار 
پزشکي اعمال کنند؛ نظارتي که هم به تنبیه و هم به 

تشویق منجر خواهد شد.
احیاي سازمان نظام پزشکي بر سه وجه متوازن، 
کار ســترگي اســت که جز با شستن چشــم ها از آن 

گفتمان عادت شده چند ده ساله مقدور نمي شود.

نظام پزشکی و بحران سلامت توصیه هایي براي پدر و مادران آماتور – ۵
آیا مادر وسیله است؟

دوران بارداري دوران بسیار عجیبي است. شما  �
در دوران بارداري دقیقا حس مي کنید شبیه ایران 
شده اید، چون ایران همیشه آبستن حوادث است. 

چند رویکرد اصلي در دوره بارداري وجود دارد:
- وقتي باردار هســتید، دســت به سیاه وسفید 
نزنید و بنشــینید یک گوشــه و فقط غذا بخورید تا 
جنین شما قوي شــود. این تنها مسئولیت شما در 

جهان است. به این روش «بیبي میکر» مي گویند!
-  وقتي باردار هســتید، به کسي چیزي نگویید 
تا چشــم نخورید. به این روش «چشــم نخوربزا» 

مي گویند.
- وقتي باردار هســتید، عکس افراد خوشــگل 
و خفن را بزنیــد به دیوار اتاق خــواب تا بچه تان 
خوشــگل شــود. به این روش «چاپ عکس در ۹ 
ماه» مي گویند؛ مثلا خود من وقتي در شکم مادرم 
بــودم، بــه دیوار عکــس گوگــوش را زده بودند. 
منتها انقلاب مي شــود و من شبیه علیرضا خمسه 

مي شوم. خیلي دقت کنید.
- وقتــي باردار هســتید، خودتان را در معرض 
اخبار جهان قرار ندهید تا بچه با آرامش رشد کند. 
به این روش «گول بزن بــزا» مي گویند؛ مثلا خود 
مــن وقتي بچه بودم، کلا مــادرم اخبار نمي دید و 
اصلا نمي دانست جهان دســت کیست. وقتي به 
دنیا آمدم، همان لحظه که چشم باز کردم، سکته 
اول را زدم! چرا؟ چــون فهمیدم اینجا خاورمیانه 
اســت، چــون ورود بابا چون مرد بــود به بخش 
زایمان ممنوع اســت. به نظر مــن که خرده خرده 

چیزها را به بچه بگویید بهتر است.
- وقتي باردار هســتید، هواي آلوده استنشاق 
نکنیــد. عیبي ندارد. مســئله اینجاســت که تنها 
جایي در ایران که هواش خوب اســت، ارمنستان 
و گرجستان اســت که اینها هم چون از ایران جدا 
شدند هوایشــان خوب است! وگرنه آنجاها را هم 
شــما بده دست دانشــمندان ایراني، یک هفته اي 
تبدیلــش مي کنند به تهران و اصفهان و مشــهد؛ 

پر از ترافیک، هواي آلوده، الکي گران، شیرتوشیر.
توصیــه ما این اســت که هنگام بــارداري هر 
کاري دوســت دارید بکنید! باباهــا هم به نظر ما 
جاي اینکه بگردند ببینند چي به نفع بچه اســت، 
باید ببینند چي به نفع مادر اســت یا مادر نظرش 
چیســت. ممکن است شــما در جامعه اي بزرگ 
شده باشــید که باور دارد هدف وســیله را توجیه 
مي کند، اما توجه کنید که مادر وســیله نیست که 
شــما را به بچه برساند. انسان باشید. آدم باشید و 

با مادر مثل یک شيء برخورد نکنید.
فردا توصیه هاي خفن دیگري در خواهیم داد.
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کارتون خواب

 دور دنیا

هفته نامه آمریکایی تایم به تازگی مصاحبه ای را با 
دالایی لاما منتشر کرده اســت که از سال های کودکی 
و جزئیات زندگی خصوصی پیشــوای بوداییان تبت تا 
مسائل این کشور و ســلطه چین بر آن و موضع گیری 
دالایی لاما در این باره و بســیاری مســائل دیگر را دربر 

می گیرد.
چهاردهمین دالایی لاما که اکنون ۸۳ ســال دارد 
و بــه گفته چارلی کمپل، مصاحبه گــر تایم، همچنان 
چالاکی خود را حفظ کرده اســت، در این مصاحبه که 
مکانش معبدی در شــهر دارمســالا در دره کانگرا در 
شمال هند بوده و ظاهرا سراسر ۹۰ دقیقه آن با خنده و 
شادی همراه بوده، بر شباهت انسان ها از لحاظ ماهیت 
و ذات خواســته ها و نیازهایشان تأکید کرده است: «ما 
هفت میلیارد آدمیزاد –از لحاظ عاطفی و احساســی، 
فکری و جسمی- مثل هم هستیم. همه می خواهند 
زندگی شــادمانه ای داشــته باشــند». بخش هایی از 

گفت وگوی دالایی لاما با تایم را می خوانیم.
و  شــنگ  و  شــوخ  شــخصیتی  دالایی لامــا 
دوست داشــتنی اســت. مدام می خندد و گوش های 
برآمده او باعث می شــود ظاهری خوشحال و راحت 
داشته باشد و شوخی های مدامش توهین آمیز به  نظر 
نرسد و بی غل وغش بودن و صمیمیتش را نتوان  انکار 

کــرد. در خانه خود به همــان اندازه 
که معنوی به  نظر می رســد، خاکی و 
معمولی اســت؛ هم ســنتی است و 
هم مدرن. موقع مدیتیشن ، آیپدی کنار 
دستش است که تصویری از جویبار و 
کوه ها روی آن است و چند دقیقه بعد 
می رود  تبتی  دست نوشته هایی  سراغ 
که روی تک ورقه های عریضی نوشته 
شــده اند. ســاعت شــش بعدازظهر 
دســت از کار می کشد و ساعت چهار 

صبح از خواب برمی خیزد و اولین ساعات روزش را به 
مدیتیشن می گذراند.

می گوید: «تمدن غربی، ازجملــه آمریکا، بیش از 
حــد روی مادی گرایی تأکید دارد؛ این فرهنگ ســبب 
ایجاد استرس، اضطراب و حسادت و چنین چیزهایی 
می شود. بنابراین، اولین چیزی که خود را به آن متعهد 
می دانم، سعی در ارتقای آگاهی از ارزش های درونی 
ماست». به اعتقاد او باید  به کودکان درباره «مراقبت 

از احساسات» آموزش داد.
”«چه مذهبی باشــیم و چه  نباشیم، در مقام یک 
انســان باید درباره سیســتم عاطفی خود بیشــتر یاد 
بگیریم تا بتوانیم احساســات مخــرب را کنار بگذاریم 
تا آســوده تر باشــیم و آرامش درونی بیشتری داشته 

باشیم».
دالایی لامــا می گویــد دومیــن تعهد خــود را در 

ایجاد ســازش و هماهنگی میان مذاهب می داند. به 
اختلافات مذهبی در خاورمیانه اشاره می کند و این را 
مشــکل منطقه می داند. او از مردم می خواهد به هر 

باوری که هستند، فکر خود را «باز کنند».
بودیســم هم افراط گرایان خود را دارد؛ دالایی لاما 
می گوید درباره وضعیت میانمار «بســیار اندوهگین» 
اســت کــه در آن راهبان بودایی مســلح اقــدام به 
نسل کشــی مســلمانان روهینگیا کرده انــد. می گوید: 
«همه ادیان ســنت مهربانی و انسان دوستی را دارند، 

اما اکنون خشونت و نفاق جای آن را گرفته است».
نگاه منتقدانه ای نیز به روند سیاســت امروز جهان 
دارد.  می گوید سیاست خارجی «آمریکا مقدم بر همه» 
ترامپ و دغدغه وســواس گونه دیوارکشــیدن در مرز 
جنوبی آن کشور باعث می شود او احساس «ناراحتی» 
کنــد و مکزیک را «یک همســایه خوب» بــرای ایالات 
متحده آمریکا می نامد. خروج قریب الوقوع انگلیس از 
اتحادیه اروپا نیز به نظر او که همیشــه اتحادیه اروپا را  

«تحسین» کرده، «شایسته سرزنش» است.  
دالایی لاما در دهــه نهم زندگی خود به کاوش در 
آگاهی انســان ادامه می دهد و باورهای غبارگرفته را 
به پرســش می گیرد. او در فوریه (بهمن) و در جریان 
یک رشــته سخنرانی  به مناسبت ســال نوی تبت، به 
بســیاری از مســائل بشــری پرداخته 
است؛ از هوش مصنوعی –که معتقد 
اســت هرگز نمی تواند با ذهن انسان 
رقابت کند- تا برداشــت کورکورانه و 
جزمی از آموزه های مذهبی. می گوید: 
«خود بودا به ما گفتــه که آموزه های 
من را بر اساس ایمان باور نکنید، بلکه 
تحقیــق و تجربه و آزمودن کامل را به 
کار بگیریــد. بنابراین اگر بعضی از این 
آموزه هــا مخالف عقــل و منطق بود، 

نباید آن را بپذیریم».
این شــامل نهــاد مذهبــی  ای می شــود که خود 
دالایی لامــا نماینده آن اســت. حتی موقعــی که او 
پســربچه ای بیش نبود، ذهن علمــی او ایده منجر به 

انتخابش برای این مقام را به پرسش می کشید.
زمانی که روح دالایی لاما این کالبد خاکی را ترک کند، 
قرار است حزب کمونیست چین که اعتقادی به دین و 
مذهب ندارد، جانشــین او یا پانزدهمین پیشوای تبتیان 
را انتخــاب کند. به گفته یکــی از همراهان دالایی لاما: 
«این کاملا واضح اســت که دولت چین برای چنین کار 
عجیبی خود را آمــاده کرده اســت. بودایی های تبتی 
مجبور خواهند شد بین دالایی لامای حزب کمونیست و 
دالایی لامای انتخابی تبتی های تبعیدی یکی را انتخاب 
کنند؛ هر گونه تصمیم گیــری درباره دالایی لامای بعدی 

به خود مردم تبت بستگی خواهد داشت».

ارتقاى آگاهى از ارزش هاى درونى

افزایش پناه جویان ونزوئلایي

بــا توجــه بــه وضعیــت ونزوئــلا، تعــداد  �
درخواست های پناهندگی از سوی شهروندان این 
کشــور در سراســر جهان به طور نمادین افزایش 
یافتــه اســت. کمیســاریای پناهندگان ســازمان 
ملــل متحــد (UNHCR) اعلام کرد که از ســال 
۲۰۱۴ تاکنــون بیش از ۴۱۴ هزار نفر درخواســت 
پناهندگي کرده اند که ۲۴۸ هزار نفر آنان در طول 
ســال ۲۰۱۸ درخواست داشــته اند؛ یعني بیش از 
۶۰ درصد. دو ســوم درخواســت های پناهندگی از 
ســوی ونزوئلایي ها در آمریکای لاتیــن و بقیه در 
آمریکای شــمالی و برخی کشورهای اروپایی ثبت 

شده است.
این آمار از ســوی مقامات ملی ارائه می شــود 
ارزیابی درخواست های پناهندگی  که مســئولیت 
در همــه کشــورهای منطقــه را دارنــد. گروهي 
از افــرادي که تعــداد درخواست هایشــان براي 
پناهندگی از سوی شهروندان ونزوئلا در کشورهای 
همســایه افزایش یافته، پرسنل ســابق نیروهای 
امنیتی هســتند کــه کارمندان کمیســاریای عالی 
پناهندگان ســازمان ملل متحد بایــد این افراد را

 تأیید کنند.
فقــط  پناهندگــی  درخواســت های  تعــداد 
بخشــي از کل جریــان خــروج از ونزوئلا اســت 
کــه تخمین زده شــده، بیــش از ۳٫۴ میلیون نفر 
هســتند. علاوه بر پناه جویان، کشــورهای آمریکای 
لاتیــن  بــه ۱٫۳ میلیون نفر مجوز اقامت و ســایر 
کمك هــا را داده انــد. ونزوئــلا ارتبــاط خوبي با 
آنها  به طوري که  کشــورهاي همســایه داشــت؛ 
اجازه دسترســی بــه خدمات اساســی، از جمله 
بهداشــت و آموزش و پرورش و در اکثر کشــورها

 حق کار را دارند.

تجربه دیگران

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 بابک زمانی
 رئیس انجمن سکته مغزي

 نگاه سبز

از ســیمان به عنوان دومین ماده مصرفي - بعد 
از آب- و هم زمان مخرب ترین ماده دنیا نام مي برند. 
چند روز پیش، جان ویدال، دبیر بخش محیط  زیست 
روزنامه گاردین، یادداشــت تأمل برانگیزي را منتشر 
کرد که خوب اســت خوانندگان عزیز «شرق» هم از 

آن آگاه باشند.
وي مي نویسد: «بتون در حال غرق کردن ما در یک 
فاجعه اقلیمي   تمام عیار اســت. زمان تسویه حساب 

فرارسیده است!».
در جلد ســوم از داده هاي فني بــراي پروژه ۵۳ 
میلیاردپونــدي راه آهن سریع الســیر بریتانیا، جدولي 
وجود دارد که نشــان مي دهــد ۲۰ میلیون تن بتون 
براي ســاخت ۱۰۵ مایل از مسیر جاده ها، کانال هاي 
زیرگــذر، تونل ها و پل هــا به کار برده خواهد شــد. 
محاسبه شده که این مقدار بتون کافي است تا با آن 

همه سطح شهر منچستر را پوشاند.
سیمان، جزء کلیدي بتون و یکي از پرمصرف ترین 
مواد ساخته شده به دست انســان، اکنون سنگ بناي 
ساخت وســاز در جهان به شــمار مي رود که پوسته 
زندگي مدرن را شکل داده است، اما تولید آن ردپاي 
بوم شناختي سهمگیني برجاي نهاده که عملا کسي 
حاضر به پذیرش مســئولیت آن نیســت! از آنجا که 
براي تجزیه سنگ و پروســه هاي شیمیایي در تولید 
سیمان به گرما نیاز است، براي تولید هر تن سیمان، 
یک تن دي اکسیدکربن آزاد مي  شود که مهم ترین گاز 
گلخانه اي است. بنابراین با تکمیل شدن چهار پروژه 
ساخت وســاز بزرگ بریتانیا در حال حاضر - شــامل 
خط راه آهن کراس ریــل که از میان لندن مي گذرد- 

درمجموع بیــش از ۱۰ میلیون تن دي اکســید کربن 
انتشــار خواهد یافــت؛ رقمي حدود آنچه شــهري 
به بزرگي بیرمنگام  یا ۱۹ میلیون نفر ســاکن کشــور 

مالاوي در یک سال منتشر مي کنند.
اکنون نزدیک به شش درصد از گازهاي گلخانه اي 
بریتانیا و تا هشــت درصد از گازهاي گلخانه اي دنیا 
از تولید ســیمان حاصل مي شوند. اگر صنعت تولید 
ســیمان یک کشــور مي بود، سومین کشــور پس از 
چین و ایالات متحده در انتشــار دي اکســید کربن به 
شــمار مي آمد. ردپاي کربن تا آن اندازه بزرگ است 
که بــدون تغییر و به کارگیري روش هاي تمیزتر براي 
تولیــد آن، این صنعت بــه تنهایــي مي تواند همه 
موجودیت موافقت نامه پاریــس را به خطر اندازد. 
از این رو، ســازمان ملل مي گوید: انتشــار سالانه آن 
باید تا ۱۰ ســال دیگــر ۱۶ درصــد و در آینده پس از 
آن، بسیار بیشتر کاهش پیدا کند. در حالي که برخي 
از کمپاني هــاي بزرگ ســیمان با ســرمایه گذاري در 
کوره هایي با سوخت مؤثرتر، انتشار کربن از تولیدات 
خود را کاهش داده اند، اما این تلاش ها در مقایســه 
با افزایش محســوس تقاضا در آســیا و آفریقا عملا 
هیچ اســت. تولید سالانه ســیمان در طول ۳۰ سال 
از نزدیک به یک  میلیارد تن به چهار برابر رسیده که 
یک فاجعه  بزرگ محیط زیستي است. رهبران دنیاي 
صنعتي اکنون به دست و پا افتاده اند؛ از این آگاهند 
کــه در معرض خطر مجازات مالــي قرار دارند و به 
عنــوان از قافله عقب ماندگان اقلیمــي که در برابر 
تغییــر مقاومت هم مي کنند، خشــم برانگیزند. آنها 
به خوبي مي داننــد  نه فقط ســاخت اغلب بناهاي 
مطمئن بدون استفاده از ســیمان امکان پذیر است، 
بلکــه پژوهش هــاي خود آنها نشــان داده اســت 
محصولات مشابه سیمان که از مواد جانبي بازیافتي 
استفاده مي کند، مي تواند جایگزین سیمان شده و تا 

۲۵ درصد از انتشار کربن بکاهد.

با  وجــود ایــن، حجم بزرگــي از صنعــت ذاتا 
محافظــه کار، بي تفــاوت نســبت بــه آلترناتیوهاي 
ســیمان و در برابر تغییر بي میل اســت. به ســیمان 
پرتلند (ســیمان معمولي) براي استحکام و امنیت 
آن اعتماد وجود دارد و ســازندگانش همچنان آن را 
ارائه مي دهند، زیرا ارزان قیمت است و دیگر گزینه ها 
شناخته شــده نیســتند. بدون آمــوزش معماران و 
برنامه ریزان، پیشرفت در این زمینه تدریجي و احتمالا 
بســیار دیر خواهد بود. بنابراین آنچــه در این زمینه 
شتاب دهنده اســت، وضع مالیات سنگین بر بتون یا 
ســیمان در جهان است. فقط زماني که این صنعت 
ناچار به پرداخت هزینه بیشــتري براي انتشار کربن 
از محصولات خود شــود، کمپاني ها به سمت کشف 
روش هاي پاک تــر خواهند رفت. اما هر گونه مالیاتي 
که موجب افزایش قیمت انرژي شــود، مردم پســند 
نیست. برخي اقتصاددانان مي گویند  راه حل، مالیاتي  
اســت که از صنعت به دســت مي آید و به مردم به 
شــکل تخفیف مالیاتي براي جبران هر گونه افزایش 
هزینه انرژي یا اســتفاده ویژه از آن در زمینه کاهش 
انتشــار کربن، بازگردانده مي شود. چنین نمونه هایي 
در ســوئیس (مالیات بر سوخت گرمایي) یا نیوزیلند 

نشان داده اند موفق و مؤثر هستند.
خواننده عزیز روزنامه «شرق»!

راســت آن اســت که صنعــت ســیمان دنیا را 
تغییر داده و مي دهد. اما اکنون محیط  زیســت را به 
گرمایــش  کنترل ناپذیری تهدید مي کند. زمان جبران 
فرارســیده و صنعت باید به ســرعت مشکلي را که 
خود آفریده است، جبران کند. وجود کوه تراشي هاي 
متعدد، مثل نیلکوه در گلستان و هزاران معدن شن 
و ماســه در ایران که شــتابان در پایــاب رودخانه ها 
در حــال افزایش بــوده و بر میزان فرســایش بادي 
نیــز مي افزاید، نشــانه تلخ دیگري از خســارت هاي 

جبران ناپذیر سندرم بتونیسم در ایران است.

سیمان؛ مخرب ترین اختراع بشر!

 زنان

سایت کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان ملل 
متحــد ایــن هفته با انتشــار مصاحبه ای بــا دو نفر 
از امدادگران باســابقه این ســازمان به «وحشت ها 
و خطرهــای یک امدادگــر زن امور بشردوســتانه» 

پرداخته است. 
خانم آرواســی پاتل که حدود ۳۰ سال است در 
آن ســازمان کار می کند و اکنون معاونت افغانستان 
کمیساریا را برعهده دارد، در این مصاحبه از جمله به 
حضورش در بوســنی در زمان نسل کشی مسلمانان 
سربرنیتســا در دهه ۱۹۹۰ اشــاره کرد و خانم یوژین 
بیون که در مناطقــی مانند اردن، لبنان، ترکیه، مصر 
و عراق خدمت کرده و اکنون ســخنگوی سازمان در 
سودان جنوبی اســت، تجربه مشابهی را در جولای 
۲۰۱۶ (تیر ۹۵) در جنوب سودان بازگو کرده است: با 
شدت گرفتن بحران مرا هم با دیگر آوارگان به سرعت 
از شــهر مابــان تخلیــه کردنــد، چــون گروهی از 
امدادگران زن که کمک های بشردوستانه را برعهده 
داشتند، در شهر جوبا مورد تجاوز قرار گرفته بودند... 
مشکل دیگر این است که رهبران جوامع پناه جویان 

هم که اغلب مردان هســتند، به ندرت ممکن است 
از یــک زن جوان خارجی اســتقبال کننــد و اغلب 
چنین چیزی می پرســند که «تو اصلا از وضع ما چه 
می دانی؟» خانم پاتل درباره کلیشــه های آزاردهنده 
در این موقعیت ها گفت: «اغلب حرفشــان به اینجا 
کشــیده می شــود که چرا ازدواج نکــرده ای و چرا 
نمی خواهی بــه خانه برگردی؟» خانم یوژین درباره 
کمک زنان به یکدیگــر در موقعیت های بحرانی به 
خاطرات خود از سوریه اشاره کرد و شرایطی که زنان 
و کودکان در توفان های برف بدون وسیله گرم کننده 

گرفتار شــده بودند و همچنین به وحشت مدام زنان 
امدادگــر که مــورد حمله و تجاوز قــرار بگیرند. به 
گفته آرواسی؛ «در افغانســتان امروز اوضاع امنیتی 
خیلی سخت شده اســت و سال گذشته چندین نفر 
از کارگران امدادی کشته شده اند». وی اوضاع را این 
روزها بسیار خطرناک تر از گذشته می داند: «وقتی من 
این کار را شروع کردم،  شــرایط خیلی متفاوت بود. 
امدادگران مورد احترام بودند. امنیتشان خیلی بیشتر 
بود. محیط خیلی خطرناک شــده اســت، بااین حال 
ایــن احتمــالا یکــی از رضایت بخش ترین مشــاغل 
اســت. باعث می شــود واقعا قدر و ارزش خودتان 
را بدانیــد. به نظر من کمک به دیگران همیشــه به 
غریــزه ای مادرانه نیاز دارد. مــا زنان این دی ان ای را 
داریم – در ۹۹٫۹ درصد از موارد- که باعث می شود 
بخواهیم این کار را انجام دهیم. توصیه من به زنان 
جوانی که می خواهند وارد این کار شــوند، این است 
که خودتان را بشناســید، بدانید که چه می خواهید، 
بدانیــد که به دنبــال چه نوع مشــارکتی هســتید 

و به دنبال همان بروید».

وحشت ها و مخاطرات یک امدادگر زن

 میرو استفانوویچ

 محمد درویش


